
»در راســتای تحول در دیوان عالی کشــور و در جهت اجرای دقیق 
تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرســی کیفــری، تقاضا‏های اعاده 
دادرســی مــاده ۴۷۴ قانــون آییــن دادرســی کیفری بــا موضوع 
مجازات‏های برگشت‏ناپذیر )مجازات‏های سالب حیات، مجازات‏های 
بدنــی، قلع و قمــع( در دبیرخانه دیوان عالی کشــور خارج از نوبت 
ثبت و بدون فوت وقت جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دیوان 
عالی کشــور ارجاع گردد و معاون قضایــی در امر ارجاع عنایت لازم 
را در این خصوص داشــته باشند. البته در این خصوص رأی وحدت 
رویه شــماره ۷۴۲ مورخ 1394/05/06 نیز قبلًا صادر شــده و این 
نشــان از اهمیت حرمت دماء مســلمین و رعایت حدودالله دارد که 
باید مورد اهتمام جدی باشد و رأی وحدت رویه فوق‏الذکر برای شعب 
دیوان عالی کشــور لازم‏الاتباع اســت.« دستوری که 17 شهریورماه 
جاری محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشــور در شــورای 
معاونین این نهاد صادر کرد. در توضیح این ســخن منتظری باید از 
ماده 478 قانون آئین دادرسی کیفری هم گفت. براساس این ماده 
» هرگاه رای دیوان عالی کشــور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد 
یا طبق ماده)477( اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم 
تا صدور حکم مجدد به تعویق می‏افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ 
نشــده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که 
پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‏کند، تامین لازم 
را اخــذ می‏نماید.« تبصره این ماده هــم تاکید می‏کند:»در صورتی 
کــه مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات ســالب حیات یا ســایر 
مجازات‏های بدنی یا قلع و قمع بنا باشــد، شعبه دیوان‏ عالی کشور 
با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، 

دستور توقف اجرای حکم را می‏دهد.« 
شاید بتوان گفت این دستور منتظری همانطور که خودش اذعان 
می‏کند در راســتای تحول در دیوان عالی کشور و شاید هم تحول در 
ساختار قضایی کشور صادر شده است و البته برخی از حقوقدان‏ها 
خبر می‏دهند که بر ســر اجرای این دستور مقاومت‏هایی هم وجود 
دارد. اما ضرورت این تحول چیست؟ شاید بتوان گفت ایران از جمله 
کشورهایی اســت که نظام کیفری آن به مجازات‏ مجرمین از طریق 
سلب حیات، نقص عضو و سایر مجازات‏هایی که در جامعه حقوقی 
به عنــوان »مجازات‏هــای غیرقابل بازگشــت« توصیف می‏شــوند، 
نگاهی ویژه داشته اســت. چنان‏که به گفته حقوقدان‏ها تنها تعداد 
عناوین مجرمانه مســتوجب سلب حیات بالغ بر 16 مورد است. این 
نوع مجازات درباره جرائم مرتبــط با مواد مخدر‏، جرائم علیه امنیت 
اقتصادی، جرائم علیه امنیت اخلاقی، جرائم علیه افسادفی‏الارض 
به معنــای عــام و جرائم علیــه امنیــت اجتماعی)بغــی، محاربه و 
افسادفی‏الارض( اعمال می‏شوند. به هر روی تعداد احکام صادرشده 
مبتنی بر چنین مجازات‏هایی و به‏ویژه حکم اعدام در کشور ما قابل 
توجه اســت. احکامی که بسیاری از آنها در دادگاه‏های بدوی صادر 
شده اما در مرحله فرجام‏خواهی و به‏ویژه در دیوان عالی کشور نقض 
می‏شــوند. حقوقدان‏ها علت این تفاوت نگاه در دادگاه‏های بدوی و 
دیوانعالی کشور را ناشی از تفاوت در میزان دانش و تجربه قضات این 
دادگاه‏ها و همچنین اســتقلال بیشتر قضات مراجع عالی نسبت به 

قضات دادگاه‏های بدوی می‏دانند. 

رویکردمراجع عالی قضایی به احکام اعدام �
صدور مجازات‏های ســالب حیات شاید بعد از اعتراضات 1401 
بیــش از هر زمــان دیگری خود را نشــان داد. در آن زمان بســیاری 
از معترضــان بازداشت‏شــده در دادگاه‏های بدوی بــا احکام اعدام 

مواجه شــدند. اگرچــه برخی از این احکام در دیوان عالی کشــور 
تاییــد شــده و به مرحلــه اجرا رســیدند اما تعــداد احکام 

اعدامــی هم کــه در مرحله فرجام‏خواهــی و در دیوان 
عالی کشور نقض شــدند کم نبودند. به‏عنوان مثال 

تیرماه امســال وکلای »توماج صالحــی« هنرمند 
معترض از نقــض حکم اعــدام او در دیوان عالی 
کشــور و ارجاع پرونده جهت رســیدگی به شعبه 
هم‏عرض خبر دادند. آبان‏ماه ســال گذشــته نیز 

حکم اعدام »حمید قره‏حسنلو« از بازداشت‏شدگان 
اعتراضات 1401 نقض و به 15 ســال حبس 

نفــی بلد کاهــش یافــت. حکــم اعدام 
»سهند نورمحمدزاده« دیگر معترض 

بازداشتی هم فروردین سال گذشته 
نقض شد و در نهایت سهند به ۱۰ 
ســال نفی بلد در زندان کهنوج 

کرمان محکوم شد.
در حــال حاضــر هــم دو زن 
بــا نام‏هــای »پخشــان عزیزی« 
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احکامی که می‏شکنداحکامی که می‏شکند

مــدرس حوزه زن‏شناســی و »شــریفه محمدی« فعــال کارگری در 
دادگاه بــدوی با حکــم اعدام به اتهام بغی مواجه شــده‏اند و منتظر 
نتیجه فرجام‏خواهی در دیوان عالی کشور هستند تا شاید این نهاد 
با دقت نظر بیشــتری به مجازاتی که قرار است حیات آنها را با خطر 

جدی مواجه کند، نگاه کند.
بــه هر حــال به نظــر می‏رســد صدور احکام ســنگین از ســوی 
دادگاه‏های بدوی با سهولت بیشــتری نسبت به دیوان عالی کشور 
صورت می‏گیرد. شاید به دلیل همین اهمیت موضوع بود که تیرماه 
گذشته غلامحسین محسنی‏اژه‏ای، رئیس دستگاه قضایی کشور با 
تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام صادر شده گفته 
بود:»مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات 
نباید به گونه‏ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین‏شده، 
وهن دســتگاه قضایی باشــد، از اثرگــذاری لازم برخــوردار نخواهد 
بود. در اینجاســت کــه عدل و تدبیر قاضی جلوه‏گــری می‏کند؛ در 
اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.« 
این اظهارات اژه‏ای اگرچــه در بحبوحه صدور احکام عجیب درباره 
حجاب عنوان شــده بود اما قابل تعمیم به همه احکام صادرشده از 
سوی دادگاه‏های کشــور بوده و با اصول و قواعد حقوقی کشور هم 

مطابقت دارد. 
باتوجه به اهمیــت تفاوت عملکرد قضــات در دادگاه‏های بدوی 
و دادگاه‏هــای عالی و هزینه‏ای که این تفــاوت عملکرد برای جامعه 
و دســتگاه قضایی کشــور می‏تواند به دنبال داشته باشد با حسین 
بیــات، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساســی ایران و علی 

مجتهدزاده، وکیل دادگستری گفت‏وگو کردیم. 

جرم‌انگاری‌های غیرضروری �
حســین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره 
انجمن علمی حقوق اساســی ایران در این‌باره 
می‏گوید:»بــر اســاس اصل ۳۶ قانون اساســی و 
مقصود مندرج در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، 
حکم به مجازات و اجرای آن باید براساس قانون باشد. در نتیجه مقام 
قضایــی جــز در چارچوب قانون و در مواردی شــاذ و نــادر از جمله 
موضوع اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به او اجازه می‏دهد براساس آرا 
و فتاوای فقهی مبادرت به صدور حکم به مجازات کند، به بیان دیگر 
قاضی حق ندارد خــارج از این چارچوب مبادرت به اعمال مجازات 
کند. بنابراین فرض کلی بر آن است که احکام اعدامی که به‌ویژه در 
محاکم بدوی صادر می‏شوند با قانون منطبق است و یا اینکه براساس 
تشــخیص مقام قضایــی یعنــی دادگاه صادر‌کننده حکــم با قانون 
منطبق است.« او به این موضوع اشاره می‏کند که در قانون مجازات 
اســامی و در ســایر قوانین کیفری برای عناوین مجرمانه متعددی 
مجازات اعدام یا قتل، قانونی تعیین شــده اســت: »به‌عنوان مثال 
بــرای قتل عمد مجازات قصاص تعیین شــده که زمینه شــرعی هم 
دارد. برای عملیات تروریستی و قاچاق مواد مخدر در شرایط خاص 
نیز مجازات اعدام تعیین شــده است. برای مساحقه و لواط که جزء 
جرائم اخلاقی هســتند نیز قانون مجازات اعــدام را در نظر گرفته؛ 
آن‌هم با شرایط بسیار سختگیرانه‏ای که در فقه و در شریعت اسلامی 
وجود دارد. برای هواپیماربایی، ‏سب‌النبی در شرایط خاص،‏ محاربه، 
برخی جرائم سیاســی و امنیتی و... هم مجازات تعیین شده اعدام 
است. بنابراین ما موارد متعدد عنوان مجرمانه داریم که مجازات‌شان 
اعدام اســت.« این حقوقدان تاکید می‏کند که به این ترتیب دست 
مقام قضایی را به‌گونه‏ای باز گذارده‏ایم که در موارد متعدد قادر است 
مبادرت به صــدور حکم اعدام کند:»اما مســئله اینجاســت که در 
بســیاری از مــوارد قاضی صادر‌کننــده حکم بنا بــه دلایل مختلف 
محتمل است در تطبیق موضوع با حکم دچار اشتباه شود یعنی در 
تفســیر و تشــخیص قضایی خود مرتکب اشتباه شــود. فرض کنید 
فــردی به دلیل جاسوســی دســتگیر می‏شــود. در قانــون مجازات 
اسلامی برای جاسوسی در برخی موارد مجازات حبس و در مواردی 
مجازات اعدام در نظر گرفته شــده است.حالا این امکان وجود دارد 
که تشخیص مقام قضایی نادرست باشد. یعنی درحالی‌که اساساً 
بزه جاسوســی رخ نــداده و اگر داده هم مجــازات فرد متهم 
حبس اســت، قاضی بــا این تلقــی که موضوع بــا عنوان 
مجرمانه دیگری منطبق اســت حکم اعــدام صادر کند.« 
بیات اضافه می‏کند:»جرائم مســاحقه و لــواط هم به این 
راحتی‏ها قابل اثبات نیســتند اما امکان دارد مقام قضایی 
ســهل‏انگاری کرده و در مقام احراز وقوع بزه شرایط قانونی و 
شــرعی را آنگونه که بایــد مدنظر قرار ندهــد. بنابراین وقتی 
پرونده به دیوان عالی کشــور ارجاع می‏شــود آنجا با بررســی 
دقیق مشــخص می‏شــود عنصر مادی بزه انتسابی با بزه 
لواط یا مســاحقه به مفهوم فقهی و قانونی آن انطباق 
دارد یــا ندارد و در صورت عدم انطباق حکم صادره 

نقض می‏شود.«
ایــن وکیل دادگســتری در ادامه ایــن را هم 
می‏گوید کــه معمولًا در فرآیند‏های دادرســی 
چــه در دادســرا چــه در دادگاه دچار نقص 
تحقیقــات، اشــتباهات عمــده در 

 بررسی صدور آرای سنگین در شعب بدوی
و دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور

گزارش
حقوق 

گزارشگر حقوقی هم‏میهن
شادی مکی

نگاه هم‌میهن

رضا‏شاه هم جالب بود: »به هر قیمت مجلس را نگه دارید وگرنه 
تهران هرج و مرج می‏شود.«

انگار تازه و البته دیــر دریافته بود پارلمان می‏تواند چه نقش 
بی‏بدیلی داشــته باشــد. او که امثال سیدحسن مدرس و دکتر 
محمد مصدق را از ادامه نمایندگی بازداشــته و یکی را به تبعید 
فرســتاده و همان جا جان او را هم ستانده و دیگری را به حبس 
انداختــه و مجلس را بــا دخالت‏های گســترده از اعتبار و نفوذ 
انداخته بود، انگار تازه دریافته بود مجلس می‏تواند چه جایگاه 
یگانه‏ای داشته باشد و قوام مُلک و ملت و مملکت تنها قائم به شاه 
نیســت و استعفانامه را امضا کرد: »نظر به این‏که من همۀ قوای 
خود را در این چند‏ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده‏ام 
حس می‏کنم که اینک وقت آن رســیده است که یک قوه و بنیۀ 
جوان‏تری به کارهای کشــور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و 
اسباب سعادت‏ورزی ملت را فراهم آورد. بنا‏بر‏این امر سلطنت را به 
ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم و از کار کناره نمودم. از امروز 
که بیست‏وپنجم شهریور ماه 1320 است عموم ملت از کشوری 
و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند 
و آنچه از پیروی مصالح نسبت به من می‏کردند نسبت به ایشان 

منظور دارند. کاخ مرمر طهران. 25 شهریور 1320«.
قرار بود پادشاه جوان فردای آن روز – 26 شهریور- در مجلس 
شــورای ملی سوگند یاد کند ولی بعد صلاح ندیدند تا فردا صبر 

کنند و همان روز جلسه فوق‏العاده تشکیل شد.
روس‏ها در راه بودند و از قشــونی که رضاشــاه طی 20 سال 
تقویت و تجهیز کرده بود هم هیچ کاری برنیامد. طی ســه روز – 
3 تا 6 شــهریور- فروپاشیدند و مردم هم تنها تماشا می‏کردند و 
شگفت‏آور‏تر اینکه سربازان سربازخانه‏ها را تخلیه کردند و رفتند و 
جز چند فقره مقاومت پراکنده در روزهای نخست اشغال خبری 

منتشر نشد.
تأکید این یادداشت اما چنان که از عنوان هم برمی‏آید بیشتر 

بر تحقیر دیکتاتور است: سه نوبت در یک روز.
نخســت: در اصفهــان. وقتی از او خواســتند امــاک خود را 
مصالحه کند. همان املاکی که منشأ بخشی از نارضایتی‏ها شده 
بود. قوام‏الملک شیرازی و دکتر محمد سجادی به اصفهان رفتند 
و املاک به نام محمدرضا شد. شاه جوان البته اندک زمانی بعد 
املاک را به اموال عمومی بازگرداند در سال‏های 1327 و 1328 
هــم بانک عمران مأموریت یافت بخش باقی‏مانده نیز به زارعین 

مسترد شود.
دوم: چمدان‏های رضاشاه را در بندرعباس تفتیش کردند تا مبادا 

جواهرات سلطنتی را با خود برده باشد.
سوم: مدتی منتظر ماند تا کشتی از بصره برسد و با تأخیر کشتی 
باری آمد و تازه وقتی ســوار بر کشتی شد دریافت قرار نیست به 
هند بروند. هم هند مستعمره بریتانیا بود و هم آفریقای جنوبی. 
به جای هند او را به جزیره موریس بردند. نهایت کاری که پادشاه 
جدید ایران بعدتر توانست انجام دهد انتقال پدر به ژوهانسبورگ 

بود؛ جایی که در آن چشم از جهان بست.
پایان تحقیرآمیز دوران رضاشاه اثری بسیار منفی بر روی شاه 
جوان باقی گذاشــت تا حدی که مراســم تاج‏گذاری را به زمانی 

دورتر موکول کرد تا آن خاطره رنگ باخته باشد.
شاید اگر رضاشــاه به توصیه روزولت در پاسخ استمداد خود 
در همان روزهای نخســت بعد از اشــغال عمل کرده بود گرفتار 
آن وضعیت تحقیرآمیز نمی‏شد. خواستِ رئیس‏جمهوری ایالات 

متحد روشن و صریح بود: به صف مقابله با هیتلر بپیوندید.
با گذر زمان و برای محمدرضا شاه البته 25 شهریور یک سکه 
دورو بود. روی اول پایان تحقیرآمیز ســلطنت پدر و روی دوم آغاز 
ســلطنت خود او. شــاید از این رو بود که مادر شاه – ملکه مادر- 
کــه دو روز را در ســال به‏عنوان نوزایی پهلوی جشــن می‏گرفت 
)28 مرداد سال‏روز کودتا علیه دولت ملی و 9 آبان تولد ولیعهد( 
مناســبت 25 شهریور را مصداق نوزایی نمی‏دانست درحالی‏که 

سلطنت منتقل شده بود.
به بهانه شروع سلطنت محمدرضا البته میدانی در تهران 
25 شهریور نام گرفت که در پی پیروزی انقلاب ضدسلطنتی 
بــه »رضایی‏ها« تغییر کرد تــا یادآور 4 عضو یــک خانواده از 
ســازمان مجاهدین خلق باشــد که در رژیم شاه کشته شده 
بودنــد. نام جدید اما تنها 30 مــاه دوام آورد چراکه وقتی این 
سازمان رو‏ در‏ روی جمهوری اسلامی قرار گرفت -و منافقین 
خوانده شــد و در پی آن نیز حادثه 7 تیــر 60 رقم خورد- نام 

میدان هم به 7 تیر تغییر یافت.
حالا هر چند دیگر میدانی به نام 25 شهریور در تهران و هیچ 
جای دیگر ایران نیســت اما از این روز نمی‏توان یاد نکرد زیرا 83 

سال قبل را به یاد می‏آورد. تحقیر شاه و تدبیر رئیس الوزرا را.
دومی البته دیگربه غلظت قبل متهم نمی‏شود چراکه ابتکار او 
استقلال ایران را تضمین کرد و از زیر چکمۀ روس‏ها که تا قزوین 
آمده بودند بیــرون آورد. کما این که بعــد از پایان جنگ حضور 
نیروهای شوروی در خاک ایران دیگر توجیهی نداشت و یکی از 
نمایندگانی که به جد پیگیر خروج بود دکتر مصدق بود و بعدتر 
نیز با تدبیر قوام و شــکایت ایران به جامعه ملل و حمایت آمریکا 

ناچار از ترک ایران شدند.
فروغی نماند تا ثمرات تدبیر خود را ببیند و یگانه پاداشی 
که گرفت پاره‏سنگ محمدعلی روشن -از تماشاگران حاضر 
در مجلــس- بود که می‏پنداشــت رئیس‏الــوزرا خیانت کرده 
اســت. تحقیر شــاه اما در تاریخ ثبت شــد و بر تمام کارنامه 

عمرانی او سایه انداخت.

هر داوری و قضاوتی دربارۀ کارنامه 16ســالۀ ســلطنت رضاشاه 
پهلوی )و با احتســاب دوران سردارســپهی و رئیس‏الوزرایی 20 
ســاله( داشته باشیم در این که پایان سلطنت او تحقیرآمیز بوده 

کسی تردید ندارد.
تدبیر محمدعلی فروغی البته سبب شد با انتقال سلطنت به 
ولیعهد 22 ساله از شدت این تحقیر کاسته شود و هرچند حسب 
ظاهر نجات خاندان پهلوی و اســتمرار ســلطنت بود اما هر چه 
زمان گذشت مشخص‏تر شد که ذکاءالملک در واقع مانع تجزیه 
ایران شد زیرا رفتار اشغال‏گران با کشوری که پادشاه و مجلس و 
دولت دارد به قاعده متفاوت بود. خاصه وقتی ایران را از بی‏طرفی 
خارج ساخت و پای آمریکا را هم به میان آورد و سرانجام ایران پل 

پیروزی لقب گرفت.
کافی است تصور کنید ایران متحد آلمان می‏ماند و این که با 

شکست هیتلر چه سرنوشتی در انتظار این سرزمین بود.
تهدیــد روس‏ها جدی‏تر از آن بود که رضاشــاه تردید کند. 
وقتی خاطر او از انتقال سلطنت به ولیعهد 22 ساله آسوده شد 
و از فروغی قول گرفت استعفانامه را که خود فروغی نوشته بود 
امضــا کرد و روانۀ اصفهان شــد. فرزند جوان را هم در مجلس 

همراهی نکرد.
شــب قبل را تا صبح نخوابیده بود و مدام قدم می‏زد. همان 
شبی که به گفتۀ محمود فروغی در گفت‏و‏گو با حبیب لاجوردی- 
تاریــخ شــفاهی هــاروارد- در رادیو بی‏بی‏ســی توصیف »شــاه 
بادمجان‏فروش« هم برای رضاشاه به کار رفت و دانست بازی تمام 
شــده؛ طعنه‏ای به خاطر تصرف املاک با زور. چون بیشترشان 
زمین‏های کشــاورزی کشت بادمجان و کدو بودند و این پرسش 
درگرفــت که آخر این زمین‏هــا به چه کار پادشــاهی می‏آید که 

مطابق سنت سلطنت مالک تمام سرزمین است؟
با این همه وقتی شــنید قرار نیست انگلیســی‏ها در مقابل 
روس‏ها از او حمایت کنند به فرمول محمدعلی فروغی فکر کرد 
و پذیرفت که راهــکار او هم جان او را نجات می‏دهد هم دودمان 

سلطنت پهلوی را و هم تمامیت ارضی ایران را حفظ می‏کند.
فروغی هیچ‏گاه نگفت و ننوشت که به انگلیسی‏ها چه گفت و 
چه شنید و احتمالًا به همین خاطر دفتر خاطرات او در روزهای 
سوم تا 25 شهریور 1320 سفید است درحالی‏که او مرد نوشتن 
بود و بســیار سرراست و نیکو هم می‏نوشت و نثری چنان پاکیزه 

داشت که می‏تواند در کتاب‏های درسی بیاید.
البته جز به برادرش ابوالحســن‏خان: »بــدان! که هر کاری 
می‏خواهم بکنم به خاطر اســتقلال ایران اســت. مــردم ایران، 
امشب به من احتیاج دارند. یک عمر زندگی ما را تأمین کردند و 

امشب شبی است که باید برای ایران کاری کنم.«
فرمــول فروغی ایــن بود: رضاشــاه ایران را تــرک می‏کند تا 
روس‏ها کــه در راه تهران بودند از برچیدن اســاس ســلطنت و 
دســتگیری رضاشــاه به اتهام بی‏توجهی به اخراج کارشناسان 
آلمانی و همکاری با آلمان نازی منصرف شوند و با منتفی شدن 
انقراض سلطنت پهلوی پسر 22 ساله و خجالتی به جای پدر بر 
تخت بنشیند. شاه جوان را البته کسی چندان جدی نمی‏گرفت 
و انگار تنها برای دوران گذار گزینۀ مناسبی به نظر می‏رسید تا سر 

فرصت تدبیری دیگر بیاندیشند.
رضا‏شــاه شــبانه از کاخ ســعدآباد به کاخ مرمــر آمده بود. 
همســر و فرزندان را پیشــاپیش بــه اصفهان فرســتاده و تنها 
محمدرضــا در تهران - در دربار – بود. هیچ بدرقه‏ای هم در کار 
نبود. زمان به زیان او در گذر بود. می‏ترســید روس‏ها برسند و 

تهدید خود را عملی کنند.
انگلیسی‏ها البته به قوای روس با گِله پیغام فرستادند: شاه که 

دارد داوطلبانه می‏رود. دیگر از کی می‏خواهید انتقام بگیرید؟!
و  نخســت‏وزیر  فروغــی،  محمدعلــی  تنهــا  مرمــر  کاخ  در 
شــکوه‏الملک حاضــر بودنــد. کاروان شــاه را 6 خــودرو تشــکیل 
مــی‏داد. اولــی را خــود او ســوار شــد. ســه اتومبیل هم بــه اثاثیه 
می‏کردنــد. اســکورت  نیــز  اتومبیــل  دو  و  یافــت   اختصــاص 
آخرین گفت‏و‏گوهای رضاشاه با فروغی و قبل از سوار شدن یک بار 
در خانه او اتفاق افتاد و یک بار روز 25 شهریور در دربار. در خانه قولی 

بود که دوباره گرفت و در دربار یک توصیه که بر آن تأکید داشت.
قولی که از فروغی گرفت این بود: محمد‏رضا، شــاه شــود و 
نقشه دیگری در کار نباشد. قبل‏تر در حیاط خانۀ فروغی و قبل 
از ترک آن با اشــاره به نــوۀ فروغی - کــه آن موقع دختربچه‏ای 
پنج‏شــش ساله و نزد پدربزرگ بســیار عزیز بود و داشت جامۀ او 
را مرتب می‏کرد- گفته بود: به جان او قســم بخورید و فروغی دو 
بار گفت: »به جان نیکی، به جان نیکی«. رضاشــاه این قسم را 
که شنید آسوده‏خاطر شد و در اتومبیل نشست و رفت. اصرار او 
ناشی از این نگرانی بود که انگلیسی‏ها یا فروغی او را فریب داده 
باشند و نه‏تنها محمدرضای جوان بر تخت سلطنت ننشیند که 
روس‏ها تهران را اشغال و ولیعهد را دستگیر کنند یا فروغی اعلام 

جمهوری کند و خود رئیس‏جمهوری شود.
ذکاءالملک اما دوباره تأکید کرد نه انگلیس‏ها صحنه و تهران 
را به روس‏ها خواهند سپرد و نه او خیانت خواهد کرد. بیمار است 
و نــه به ریاســت‏جمهوری که به پایان عمر می‏‏اندیشــد. توصیه 
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